
آسیب‌های قیمت‌گذاری 
دستوری در صنعت خودرو 

شــرکت‌های خودروســاز تحت‌تأثیــر مداخــات 
سیاســت‌گذار در تعیین قیمت فروش و ناکارآمدی 
برخی مدیران در چند دهه اخیر زیان‌ده به‌حســاب 
آمده‌انــد. خروجــی این مســئله نیز کاهــش تولید 
خودرو در کشور در چند سال گذشــته بود. زیان‌ده 
بودن خودروســازها در دهه‌های اخیر، موجبات آن 
را فراهــم آورد تا دســت‌اندرکاران این صنعت جهت 
رفع معضــل ایجادشــده، به‌صورت مصمــم پیگیر 
عرضه خودرو در بورس کالا باشــند امــا تاکنون این 
موضوع مورد موافقت نهادهای مربوطه قرار نگرفته 
است. در چنین شــرایطی علت وجود تقاضای زیاد 
در بازار خودرو و عــدم متوازن آن با میــزان عرضه از 
چندین موضوع نشــأت می‌گیرد. نخســتین عامل 
مربوط به تورم عمومی موجود در جامعه بوده که این 
موضوع باعــث افزایش تقاضای مردم بــرای خودرو 
و نگاه آن‌هــا به این محصــول به‌عنــوان یک کالای 
سرمایه‌گذاری می‌شــود. از سویی ســرمایه‌گذاری 
نادرســت در تولید نیز مزید بر علت شده تا وضعیت 
صنعت خودرو به شــکل فعلی درآیــد. به‌نوعی عدم 
سرمایه‌گذاری مناسب در تحقیق و توسعه نیز متأثر از 
ناکارآمدی مدیران است. این مسائل در کنار یکدیگر 
به نبود توازن میــان عرضه و تقاضــای خودرو منجر 
شد. در این شرایط سیاست‌گذاران نیز اجازه اجرای 
درســت مکانیســم فروش خــودرو را نمی‌دهند. در 
شیوه پیش‌فروش خودرو که به بخت‌آزمایی شباهت 
دارد، تمامی ســود به جیب دلالان می‌رود و چیزی 
عاید خودروســازان نمی‌شــود. به‌نوعی، سیســتم 
سهمیه‌بندی و پیش‌فروش فســادزا بوده و به دلیل 
استفاده از رانت‌های موجود، شاهد ایجاد بازار سیاه و 
فضای دلالی در بازار خودرو هستیم. از طرفی درست 
است که در اکثر کشورها، عرضه خودرو در بورس‌های 
کالایی انجام نمی‌گیرد اما در ایــران به دلیل وجود 
برخی مشکلات، خریدار می‌تواند در بازار سرمایه با 
اختیار کامل، نرخ مدنظر را برای خرید خودرو تعیین 
کند. ایــن درحالی اســت که مصرف‌کننــده‌ای که 
به‌ناچار برای خرید خودرو به سمت بازار سیاه پیش 
می‌رود، مجبور به پرداخت برخی هزینه‌های اضافی 
به واسطه‌ها می‌شــود. تجربه قبلی عرضه خودرو در 
بورس کالا بسیار رضایت‌بخش بود. وقتی خودروساز 
محصولات خود را در بــورس کالا عرضــه کند، باید 
تضامین و تعهداتی را بــرای فروش و تحویل به‌موقع 
خودرو ارائه دهد. بر این اساس، بورس کالا به دلیل 
اخذ تضامین از خودروساز در زمان عرضه، متعهد به 
گرفتن هزینه‌های تأخیر در تحویل است. در عرضه 
ســال ۱۴۰۱ نیز حدود ۱۲۰۰ فقره شکایت تحویل 
با تأخیر وجود داشت. همچنین معادل ۴۲ میلیارد 
تومــان از تضامین خودروســاز به‌عنوان خســارت، 
به خریداران پرداخت شــد. با توجه به این مســائل، 
عرضه خــودرو در بــورس کالا چشــم‌انداز خوبی به 
خودروسازان می‌دهد تا از این طریق مطلع باشند که 
بیشتر به سمت تولید چه محصولی پیش بروند و چه 
زمانی می‌توانند به نقدینگی مدنظر دست پیدا کنند. 
همچنین در این بازار خودروســاز ظرف سه تا شش 
روز کاری به وجه فروش خود دســت می‌یابد که این 
موضوع از اهمیت بســزایی برخوردار است. حساب 
وکالتــی کــه خودروســازها روی آن کار می‌کنند و 
مشتریان را مجبور به استفاده از این حساب کرده‌اند، 
برگرفته از سیســتم‌های بورس کالاست. این نشان 
می‌دهد که بورس کالا می‌تواند به‌عنوان یک مرجع 
معتبر و حرفه‌ای تلقی شود و باید این موضوع مدنظر 
تصمیم‌ســازان قرار گیرد. تا زمانی‌که قیمت‌گذاری 
دســتوری ادامه یابد، این چرخه معیــوب در بازار و 
صنعت خودرو ادامه دارد و مردم همواره ناراضی‌اند. 
بنابرایــن در حــال حاضر عرضــه خــودرو در بورس 
کالا، به‌عنوان یک راه‌حل مناســب برای خروج این 
صنعت از وضعیتی که در آن گرفتار شده، به‌حساب 
می‌آید و باید هرچه سریع‌تر مقدمات کار برای عرضه 
مجدد محصولات شــرکت‌های جاده مخصوص در 
تالار نقره‌ای فراهم آید. این شــرایط به مرور از زیان 

خودروسازان می‌کاهد.

مسعود شریفی خطیر
کارشناس بازار سرمایه
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اقتصــاد
a t i y e n o . i r 

یادداشت

برای چندین دهه قیمت‌گذاری دستوری 
جهــت مقابلــه با افزایــش قیمــت و تورم 
در اقتصاد کشــورمان به کار گرفته شــده 
است. این اقدام نه‌تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها 
کمکی نکرده، بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا 
و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال‌بازی و خروج بازار از 

فرایند طبیعی خود تبدیل شده است.
 

با اعمال قیمت‌گذاری دســتوری شــاهد دو نــرخ در بازار 
هســتیم؛ یک نــرخ دولتی و دیگــری قیمت بــازار. از این 
همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای 
فرصت‌طلب باز می‌شــود. تاکنون مصادیق زیادی از این 
سوداگری را در بازارهای مختلف شاهد بوده‌ایم. به‌عنوان 
مثال یکــی از نمونه‌های شکســت‌خورده این شــیوه طی 
ســال‌های گذشــته، حوزه خودروســازی بود کــه اگرچه 
تولیدکننده مجبور به ســرکوب قیمتی شــده امــا نرخ‌ها 
در بازار به دلخــواه دلال تعیین و به دســت مصرف‌کننده 
می‌رسید. البته همواره وزرای اقتصادی مخالفت خود را با 
سیاست قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده‌اند. باوجود این 
لغو خط‌مشی مذکور طی سال‌های اخیر هرگز به‌طور کامل 
اجرا نشد. مثلًا وزیر اقتصاد با انتقاد شدید از قیمت‌گذاری 
دستوری و مداخلات دولت در اقتصاد، تأکید کرد که این 
خط‌مشی‌ها، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد را افزایش داده و 

مانع رشد بخش خصوصی شده است. 
عبدالناصر همتی گفت: »اگر ما نتوانیم بخش خصوصی 
را در اقتصــاد فعــال کنیــم و میــزان مداخلــه دولــت در 
اقتصاد ادامه یابد به جایی نمی‌رســیم؛ زیرا این مسئله و 
قیمت‌گذاری دستوری، اقتصاد کشور را پیش‌بینی‌ناپذیر 
کرده و موجبــات آن را فراهم آورده کــه فعالیت اقتصادی 
بیشــترین ضــرر را ببینــد و ســرمایه‌گذاران نتواننــد 

سرمایه‌گذاری انجام دهند.«
قیمت‌گذاری دســتوری عــاوه بــر تحمیــل هزینه‌های 
سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت 
رقابت‌پذیــری تولید را نیــز از بین بــرده و در نتیجه منجر 
به تعطیلی یــا ادامه تولید با ظرفیت پاییــن واحدها و فرار 
ســرمایه‌گذاری از بخش تولید می‌شــود. به تعبیر عباس 
آرگون، عضو هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانی تهران، این 
موضوع مخل سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب 
کالاهاســت. او بیان کرد: »وقتی کالایی تولید می‌شــود 
و فرد قصد ســرمایه‌گذاری در آن بخــش را دارد و دولت با 
دخالت‌های خــود، قیمت آن کالا را تعییــن می‌کند عملًا 
حاشیه سود را برای سرمایه‌گذار از بین می‌برد. سرمایه‌گذار 
نیاز دارد بداند قیمت کالا بر اســاس ضوابــط بازار تعیین 

شده و قیمت‌گذاری به‌صورت دستوری نیست.«
آرگون افزود: »مطمئناً با جذب ســرمایه می‌توان به توسعه 

تولید یاری رســاند اما با فضای کنونی نه‌تنها ورود سرمایه 
نخواهیم داشت، بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج 
سرمایه نیز خواهیم بود. از سوی دیگر، وضعیت نابسامان 
قیمت‌گذاری در کشــور به‌گونه‌ای فرایند عرضه کالاها را 

نامتعادل و تنظیم بازار را با چالش مواجه کرد.«
ابوالفضل روغنی، عضو اتاق بازرگانــی ایران در این زمینه 
گفت: »لغو قیمت‌گذاری دستوری به‌قدری اهمیت دارد که 
دولت چهاردهم باید به‌عنوان اولویت به این موضوع بپردازد. 
همگان نیز به این موضوع اذعان دارنــد که قیمت‌گذاری 
دستوری صددرصد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز 

یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد.«
 به بیــان دیگر، هیچ زمانــی اقتصاد دســتوری نمی‌تواند 
منجر به افزایــش تولید و رونق آن شــود. این موضوع طی 
چندسال گذشته رخ داد و تجربه شــد، بنابراین نباید این 
راه را ادامه داد. ایجاد شــفافیت اقتصــادی، به‌کارگیری 
مکانیســم عرضه و تقاضا و اجرایی کردن فضــای رقابتی 
در صحنه اقتصاد کشــور از جمله الزامات بــرای خروج از 
چارچوب قیمت‌گذاری دستوری به‌حساب می‌آید. وقتی 
این مســئله صورت می‌پذیرد، تولیدکننــده این علامت را 
می‌گیرد که تولید با ریسک بیشتر و ســود انتظاری کمتر 
همراه است. بنابراین در بســیاری از موارد، قیمت‌گذاری 
کالا و خدمــات اثراتــی همچون کاهش رقابــت، تضعیف 
تولید و تحکیم انحصار را در پی دارد. نگاهی بلندمدت به 
سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در اقتصاد حاکی از آن 
است که این خط‌مشــی، پس از مدتی به ضد خود تبدیل 
شده و باعث شکل‌گیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت 
میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شــود. در این 
بین مداخله دولت، اختلاف قیمــت دولتی با بازار را پدید 
می‌آورد که رانت سنگینی را نصیب عده‌ای می‌کند. شاید 
بتوان یکی از مصائب قیمت‌گذاری دولتی را گســترش و 

نهادینه‌شدن فرهنگ سودهای بی‌زحمت دانست. 

راهکار بازگرداندن تعادل
 در چنین شــرایطی، قیمت‌گــذاری کالاهــا و خدمات بر 
اســاس عرضه و تقاضا، معقول‌ترین و منطقی‌ترین روشی 
است که می‌توان ادعا کرد، حداقلِ مشــکلات و تبعات را 
برای زنجیره‌هــای تولید، اقتصاد و جامعــه به همراه دارد. 
هر زمان در هر اقتصاد و کشوری که قیمت‌گذاری اجباری 
در دســتور کار سیاســت‌گذاران اقتصادی قرار گرفته، در 
کوتاه‌مدت به عدم شفافیت، ایجاد فساد و رانت منجر شده 
و در بلندمدت کاهش بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی، افول 
رقابت‌پذیری و در نهایت کاهش صادرات را به همراه داشته 
است. از این‌رو با توجه به وعده‌های داده شده از سوی وزیر 
اقتصاد و مخالفت اغلب فعالان اقتصادی و کارشناســان 
با قیمت‌گذاری دستوری، انتظار می‌رود دولت چهاردهم 
به درمان این بیماری مزمن اقتصاد کشور اهتمام ورزد و با 
عرضه کالاها در چارچوب‌هایی همچون بازار سرمایه، زمینه 

را برای تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا فراهم کند. 

معایب قیمت‌گذاری دستوری
ســروش صنوبری، کارشــناس اقتصادی و بازار ســرمایه در 
گفت‌وگو با »آتیه ‌نو« با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری 
به‌عنوان یکی از ابزارهای دولت برای کنترل قیمت‌ها و حمایت 
از مصرف‌کنندگان به کار مــی‌رود، گفت: »هدف اصلی این 
سیاست، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی 
و کاهش فشــار اقتصادی بر جامعه به حساب می‌آید. با این 

حال، این روش اغلب نتایج معکوسی به دنبال دارد.« 
او افزود: »یکــی از بارزتریــن نتایج منفــی قیمت‌گذاری 
دســتوری، کمبود کالا در بازار اســت. وقتی دولت قیمت 
کالایــی را پایین‌تــر از ســطح تعادلــی تعییــن می‌کند، 
تولیدکننــدگان انگیزه کمتری برای تولیــد آن دارند؛ زیرا 
ســودآوری کاهش می‌یابد. در نتیجه، عرضه آن کالا کم و 

بازار با کمبود مواجه می‌شود.« 

صنوبری بــا تأکیــد بــر اینکه کاهــش قیمت دســتوری 
محصولات، تولیدکننــدگان را وادار به کاهــش هزینه‌ها 
می‌سازد که یکی از راه‌های کاهش هزینه، استفاده از مواد 
اولیه ارزان‌تر و کاهش کیفیت محصول است، توضیح داد: 
»بنابراین، مصرف‌کنندگان با وجود خرید کالاها با قیمت 
پایین‌تر، اغلب با محصولات بی‌کیفیت مواجه می‌شــوند. 
این مســئله در طولانی‌مدت رضایــت مصرف‌کنندگان را 

کاهش می‌دهد.«
 این کارشناس بازار ســرمایه با تأکید بر اینکه یکی دیگر 
از پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری، شکل‌گیری فساد و 
بازار سیاه است، اضافه کرد: »وقتی قیمت‌ها را به‌صورت 
غیرواقعی پایین می‌آورند، تقاضا از عرضه پیشــی گرفته 
و دلالان و واسطه‌ها وارد عمل می‌شــوند. همان اتفاقی 
که در مورد خــودرو رخ داد و طی ده ســال اخیر بیش از 
700 هزار میلیارد تومان رانت به جیب دلالان ناشــی از 
قیمت‌گذاری دســتوری خودرو ریخته شد. در حالی‌که 
اگــر خــودرو در بورس کالا باشــد، ایــن مبلغ بــه جیب 

خودروسازان می‌روند. 
به اعتقــاد صنوبــری قیمت‌گذاری دســتوری معمــولًا به 
کاهش انگیزه‌های ســرمایه‌گذاری در بخش تولید منجر 
می‌شود. او در این زمینه گفت: »تولیدکنندگانی که مجبور 
به فروش محصولات با قیمت کمتــر از هزینه‌های تولید یا 
قیمت واقعی بازار هســتند، تمایلی به گســترش تولید یا 
ســرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید ندارند. این مسئله 
در بلندمدت رشد اقتصادی را کند می‌کند و توسعه پایدار 

صنایع تولیدی را تحقق نمی‌بخشد.« 
این کارشناس افزود: »در وضعیت قیمت‌گذاری دستوری، 
تولیدکنندگان دیگر نیازی به رقابت بر سر قیمت و کیفیت 
ندارند. این عدم رقابت باعث کاهش بهره‌وری و انگیزه برای 
بهبود عملکرد و نوآوری می‌شود. برعکس، در یک اقتصاد 
مبتنی بر مکانیســم بازار، رقابت ســالم تولیدکنندگان را 
مجبور به افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها می‌ســازد که 

در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان و اقتصاد کلان است.«
صنوبری یادآور شد: »در حالی که قیمت‌گذاری دستوری 
به‌منظور کنترل تورم صورت می‌پذیرد، در برخی موارد تورم 
پنهان را به همراه دارد. تولیدکنندگان ممکن است به جای 
افزایش قیمت‌ها، از طریق کاهش حجم یا کیفیت کالاها 
ســعی در جبران هزینه‌ها داشته باشــند. این عمل منجر 
به کاهش قدرت خرید واقعی مردم می‌شــود و نوعی تورم 

پنهان را وارد اقتصاد می‌کند.«
این کارشــناس اقتصادی با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری 
دســتوری اگرچه بــا نیت حمایــت از مصرف‌کننــدگان و 
کنترل قیمت‌هــا به مرحلــه اجــرا درمی‌آید امــا در عمل 
اغلب به معضلات اقتصــادی منجر می‌شــود، ادامه داد: 
»به نظر می‌رسد برای دســتیابی به ثبات اقتصادی و رشد 
پایدار، سیاســت‌گذاران بایــد به جای دخالت مســتقیم 
در قیمت‌گــذاری، راهکارهایی را برای افزایــش رقابت و 

بهره‌وری در بازارها طراحی و اجرا کنند.« 

گزارش

علیرضا بیاتی‌نیا کاشانی
روزنامه نگار

اقتصاد کشور و معضلی به نام قیمت‌گذاری دستوری 

لزوم بازنگری در یک سیاست قدیمی

داده‌های منتشرشده توسط بورس کالا حاکی 
از آن اســت که در مهرمــاه، با معاملــه بیش از 
۱.۷ تن شمش طلا به ارزش ۹.۸ هزار میلیارد 
تومان در بازار گواهی سپرده، رکورد تاریخی ماهانه معاملات 
شکسته شد. پیش از این بیشترین حجم معاملات ماهانه به 
مردادماه امسال اختصاص داشــت. به اعتقاد کارشناسان، 
دلیــل اســتقبال معامله‌گــران از این بــازار به دلیــل وجود 
مزایــای متعدد همچــون ســهولت در معاملات، نداشــتن 
ریسک‌های ســنتی بازار فیزیکی طلا و امکان ورود به بازار 
طلا با مبالغ پایین اســت. هم‌اکنون ۶۰۰ هزار سرمایه‌گذار 
به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق صندوق‌های طلا در 
معاملات گواهی سپرده شمش طلا فعال هستند. این رویه 
نشان می‌دهد عموم مردم در حال آشنایی با ابزارهای مالی 
طلا در بازار ســرمایه هســتند. به‌طوری‌که امــروز هر فردی 
می‌تواند با حداقل ســرمایه و از مســیر صندوق‌های طلا یا 
گواهی طلا در این بازار جذاب، ســرمایه‌گذاری کند و دیگر 
ریسک‌های سنتی و قدیمی سرمایه‌گذاری در بازار فیزیکی 
طلا همچون ریســک ســرقت و نگهداری، کیفیــت و عیار، 

مراجعه به بازار و... را نداشته باشد.
 

اولین بازار رسمی طلا
بازار شمش طلا، اولین بازار رســمی و متشکل طلا در کشور 
به‌حســاب می‌آید. این اوراق کالایی با توجه به قانون توسعه 
ابزارها و نهادهای مالی جدید از شمول قانون مزایده و مناقصه 
معاف است. در نتیجه شرکت‌های دولتی که به تولید شمش 
طلا می‌پردازند، به‌راحتی محصول تولیدی خود را با معافیتی 
که از تشــریفات مناقصه و مزایده دارند، در ایــن بازار عرضه 

می‌کنند. طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و 
همچنین طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، معاملات گواهی 
ســپرده کالایی، صد‌درصد معافیت مالیات بر درآمد و ارزش 
افزوده دارد. از سویی سرمایه‌گذاران در این بازار از نگهداری 
و اصالت طلایی که معاملــه می‌کنند، اطمینان‌خاطر دارند. 
این‌ها از جمله جذابیت‌هایی به‌حساب می‌آید که بازار شمش 
طلا برای سرمایه‌گذار در بورس و بازار سرمایه ایجاد کرد. این 
بازار در حال گسترش است و با اعتمادی که مردم به آن پیدا 
کرده‌اند، به نظر می‌رسد همانند بقیه کشورهای توسعه‌یافته 
دنیا بتوان از این بازار به‌عنوان یکی از ابزارهای جذب سرمایه 

مردم برای توســعه تولید طلا در کشور بهره‌مند شد. این بازار 
ابزاری مطمئن برای مردم در مقابــل کاهش ارزش پس‌انداز 
آن‌هاست که ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازار آزاد طلا نیز در 
این معاملات وجود ندارد. از طرفی، شمش طلایی که از سوی 
معادن داخلی و یا از سوی واردکنندگان وارد کشور شده، در 
این بازار عرضه می‌شود. همچنین 13 صندوق سرمایه‌گذاری 
طلا به‌عنــوان بازیگر اصلی بازار گواهی ســپرده طلا در بازار 
سرمایه راه‌اندازی شد. آن‌ها تا قبل از راه‌اندازی بازار شمش 
طلا، تنها می‌توانســتند بر روی اوراق گواهی سپرده کالایی 
سکه طلا سرمایه‌گذاری کنند اما حالا مسیری برای صندوق‌ها 

باز شده تا به حوزه شمش طلا هم وارد شوند. البته غیر از این 
صندوق‌ها، ســایر نهادهای مالی بازار سهام هم قادرند روی 
گواهی شمش طلا به داد و ســتد بپردازند. معاملات شمش 
روی طلا با عیار ۹۹۵ تعریف شده و اندازه هر ورقه بهادار ۱۰۰ 
سوت طلا یا همان یک‌دهم گرم طلاست. در چنین شرایطی 
افراد با کوچک‌ترین پس‌انــداز خود می‌تواننــد در این بازار 

سرمایه‌گذاری کنند. 

معافیت صددرصدی مالیات
بر این اســاس، در بازار ســرمایه از طریق گواهی ســپرده 
شمش و واحدهای‌ صندوق‌های طلا، مسیر سرمایه‌گذاری 
با سرمایه‌های خیلی خردُ برای مردم فراهم شده که دارای 
معافیت صددرصدی مالیات بر درآمد است. موارد یادشده، 
ویژگی‌های منحصر‌به‌فردی اســت که بازار ســرمایه برای 
سرمایه‌گذاران در حوزه طلا در کشور به وجود آورد. این بازار 
نوپا بوده و به‌نظر می‌رسد با معرفی آن به عموم و اعتمادی 
که مردم به این بــازار دارند، همانند کشــورهای دیگر که 
حدود پنج درصد ارزش معاملات اوراق مالی در آن کشورها 
روی اوراق بهادار مبتنی بر طلا است، بتواند جایگاه واقعی 
خود را در بازار سرمایه کشور پیدا کند. امکان توثیق اوراق 
گواهی ســپرده کالایی، یــک گزینه جذاب اســت که در 
صورت عملی شدن، گواهی‌ها می‌توانند به‌عنوان وثیقه به 
بانک ارائه و تسهیلات اعطا شــود. البته زیرساخت توثیق 
الکترونیک باید از سمت بانک‌ها مورد اجرا قرار گیرد. قدر 
مسلم چنین ویژگی‌هایی با توجه به نوســانات بازار طلا، 
ظرفیت دارد که تعداد ســرمایه‌گذاران بیشــتری را جذب 

این بازار کند.

با مشارکت 600 هزار نفری سرمایه‌گذاران انجام شد

رکوردشکنی معاملات گواهی شمش طلا در بورس
گزارش


